
بازگشت 
280لاله زهرایی به وطن

روز یکشــنبه همزمان با سالروز شــهادت حضرت 
زهرا)س( و گرامیداشت روز ملی شهدای گمنام، پیکر مطهر 

280شــهید گمنام دفاع مقدس همزمان در تهران و 
سراسر کشور تشییع می شــود. این دلاورمردان 

خوشنام که پیکرشان به تازگی تفحص شده، در 
مناطق عملیاتی مجنون، مهران، شــرق دجله و 

بصره، سومار، چزابه، شــرهانی، فکه، میمک 
و پنج شــیر به شــهادت رســیده اند. پیکر 
۱۱0شهید گمنام در تهران و ۱۷0شهید 

گمنام در ۳0اســتان دیگر تشــییع 
می شود.

اثربخشی بیشتر با برنامه های معنوی4
محمدخلیــل عســکری، مدیــرکل آمــوزش و پــرورش فــارس: حضــور شــهدا در مــدارس و در بیــن 
دانش آمــوزان و معلمــان، رایحــه ایثــار و مقاومــت را مانــدگار می کنــد. در نتیجــه  در فعالیت هــا و 
برنامه های معنوی، هرچه ارتباط دلی ما قوی تر باشد، کار ما در بین دانش آموزان اثربخشی بیشتری 

خواهد داشت.

برگزاری آیین تشییع در 300مدرسه استان بوشهر
علی موحدی، مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر: امسال در بیش از ۳۰۰مدرسه استان آیین 
تشییع شهدای گمنام برگزار شده و فضای مدارس اســتان در ایام فاطمیه آکنده از عطر شهیدان 
شــد. حضور شــهدای گمنام در مدارس، دانش آموزان و مدارس ما را تا پایان ســال تحصیلی بیمه 

می کنند.
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نگاه یادداشت

میزبانی از 4شهید در آذربایجان غربی
ســردار جلیل وحیدی، مدیرکل حفظ آثار و نشــر ارزش هــای دفاع مقــدس آذربایجان غربی: همزمــان با ایام 
فاطمیه پیکر پاک ۴شهید گمنام در شهرستان پلدشــت، یگان ویژه، گروه ۵۳مهندسی رزمی و حوزه علمیه 
ارومیــه تدفین می شــود. این ۴شــهید گمنــام در ســن های ۱۹، ۲۰، ۱۶ و ۲۲ ســاله هســتند و در عملیات های 

کربلای۵، تک دشمن۱۳۶۷ و عملیات والفجر۴ به شهادت رسیده اند.

تشییع شهدای گمنام در میان روستاییان
سرهنگ پاسدار محمد مهجوری، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج اراک: امسال تلاش کردیم هم در مدارس و 
هم سطح استان یادواره شهدا برگزار کنیم که به لطف الهی انجام شد. همزمان با تشییع شهدا در شهرها مقرر 
شده در ایام شهادت حضرت فاطمه)س(  پیکر یک شــهید در روستاهای استان مرکزی تشییع شود تا همه 

بتوانند پیکر پاک شهدا را تبرک کنند. در نهایت مراسم خاکسپاری در حوزه علمیه برگزار می شود.

 اکسیر وجود فاطمه)س( 
و شهدای گمنام

عظمت فاطمه زهرا ســام الله علیها هم مانند قبرش گمنام 
اســت. خدای متعال در آیــات مختلف قــرآن به عظمت 
شخصیت این بانو اشــاره کرده و امام صادق)ع( فرموده اند: 
»مقصود از مطلع الفجر در سوره قدر مادر ما فاطمه است.« 
مفسرین اهل سنت  شأن نزول سوره کوثر را قبول دارند که 
کوثر کیست و چیست و...! این بانویی که خدای متعال او را 
کوثر)خیرکثیر( نامیده و پیامبر اسام)ص( که خود سرآمد 
همه انبیا است هم در قول و هم در فعلش او را پاره تن و بهانه 
خلقت معرفی می کنند! اهل ســنت عصمــت پیامبر)ص( 
را قبول دارند. ســؤال اصلی و کلیدی در رابطه با شخصیت 
حضرت زهرا)س( این اســت که: این بانویی کــه خدا او را 
خیرکثیر می نامد و ســرآمد انبیا چنین او را تکریم می کند 
فدای چه شــد؟! چرا با ســفارش خودش قبرش بی نشان 
است؟! امروز برای هر عاقلی آشکار شده که رمز »مرا شبانه 
غسل بدهید و شبانه دفن کنید و قبرم باید مخفی بماند و...« 
مایه بقای اسام شــده! کوثر صرفاً فدای همسر نشد کوثر 
برای پس گرفتن فدک به شهادت نرسید، او فدای حقیقت 
»ولایت« شــد. تحقق ولایت الهی چــه جایگاهی دارد که 
فاطمه زهرا)س( فدای آن شده؟! ولایت گوهر گمشده و حلقه 
مفقوده امروزه بشریت است چرا که اگر بشر امروز حقیقت 
ولایت را درک کند ظهور امام زمان)عج( محقق می شود البته 
قصه پرغصه امروز غزه تلنگر عجیبی به بشریت زده و دیدیم 
که یک عالم برجسته اهل سنت سؤال معماگونه ای مطرح 
کرد که: چرا یک و نیم میلیارد مسلمان اهل سنت برای نجات 
2میلیون مسلمان سنی در غزه به 500هزار شیعه در جنوب 
لبنان چشم دوخته اند؟! پاسخ سؤال این عالم اهل سنت همان 
حقیقتی است که فاطمه زهرا)س( فدای آن شده! فاطمه)س( 
ظاهراً گمنام است اما همین گمنامی حافظ اصلی حقیقت 
اسام است. امروز برکسی پوشیده نیست که مبنا و الگوی 
جبهه مقاومت و ملت فلســطین، انقاب اسامی و شهدای 
عزیز ما هســتند و الگوی ملت ایران و شهدای عزیز در این 
قیام و دفاع مقدس نیز فاطمه و اولاد طاهر ش هستند. هرگاه 
در مسیر اسام گرهی پیدا شده نام و یاد و ذکر فاطمه)س(  
گره گشا بوده است! اگر نام و یاد شــهدای عزیز ما هم امروز 
چنین اثری پیدا کرده علتش توسل به فاطمه زهرا)س( بوده 
است. اگر در تاریخ بشــریت بنگریم قتل و نزاع های فراوانی 
می بینیم اما چــرا مقتولان که بعضــاً مظلومانه هم به قتل 
رسیده اند ماندگار و اثر گذار نشده اند اما اینکه شهدای عزیز 
ما الگوی ایستادگی و مقاومت ملت ها و به ویژه مردم مظلوم 
غزه شده اند به جهت تأسی آنها به فاطمه زهرا)س( و مسیر 
ولایت اســت که وجود آنها را ماندگار و اثرگذار کرده است. 
در دوران انقاب و دفاع مقدس به قول سردار دل ها همه جا 
دست عنایت فاطمه زهرا)س( را دیدیم و تمام عملیات های 
موفق با رمز یا فاطمه الزهرا)س( به پیروزی رسید! و شهدای 
ما چون در دفاع از تحقق ولایت الهی به شــهادت رسیدند، 
وجودشان هدایتگر شد. قطعاً در بین شهدا هم مراتبی هست 
لذا اگر امروز می بینیم شــهدای گمنام اثرگذارترند، علت را 
باید در قرابت آنها با ســیره و مرام و مسیر فاطمه زهرا)س( 
جست وجو کرد! در سال های اخیر هر وقت به  علت غفلت ما 
گرهی در مسیر انقاب ایجاد می شود بقایای پیکرهای مطهر 
این اولیای خدا از راه می رسند و مانند مادرشان گره گشایی 
می کنند، این روزها هم مانند سال های گذشته شاهد بوده و 
هستیم اکسیر دفاع از ولایت است که این 
پیکرهای مطهر را بوســیدنی کرده 
و همــگان را تحت تأثیــر آنها قرار 

داده است.

 دانش آموزان ایران
میزبان شهدای گمنام

این بار میزبان شهدا کســانی هستند که اصا دفاع مقدس 
را ندیده اند و این چقدر دلگرم کننده است. چقدر از شکاف 
بین نسلی گفتند و این نسل را جدای از آرمان ها و ارزش ها، 
معرفی کردند و حالا صاحب جلسه اســتقبال از شهدای 
گمنام این دختران و پســران مدارس ما در سراسر کشور 

هستند.
هوشمندی ای که توسط مســئولان مربوطه از آموزش و 
پرورش تا سپاه و بســیج و ارتش و... رقم خورده تا قدرت 
شهدا در نسبت با دانش آموزان خود را نشان دهد. بچه های 
مدرسه، صاحب مجلس  هســتند و از چند روز قبل درگیر 

آمادگی برای برگزاری مراسم.
دختران مدرسه امام محمدباقر قم با همان سلیقه دخترانه، 
رنگینک)خرما و آرد( درســت می کنند. نخــود و لوبیا را 
خانواده هــا به مقدار کــم در خانه پخته اند و در مدرســه 
قطره قطره جمع شد و یک  آش حسابی درست شد. چایی و 

اسفند و شربت و... هم با هزینه خود خانواده ها. 
پسران دبیرستان فرزانگان شیراز از شب قبل در مدرسه، 
جمع شده اند و مدرسه را تزیین می کنند تا مناسب مهمانان 
گرامی فردایشان باشد. گروه سرودشان شب تا صبح بیدار 

ماند و ۱0بار سرود مراسم را خواند تا آبروداری کند.
دختران دبیرستانی در تنکابن با پول خودشان، صدها گل 
خریدند و مسیر منتهی به مدرســه را به صورت یک تونل 
گل درست کردند و تابوت شهدا را حسابی گلباران کردند.

بچه های مدرســه علی بن ابی طالب تبریــز، مدافع حرم 
تنکابن، فرهیختگان همدان، فراز علم کرمان، یزد و... یک 
فهرســت چندهزارتایی از مدارس شهرستان های سراسر 
کشور هم داستانی مشــابه هم داشتند.  باید یک خداقوت 
حســابی گفت به تمام مســئولان و دانش آموزان سراسر 

کشور برای این همایش ملی با مشارکت میلیونی مردم.
»شهد« دختر کاس هفتم است، مادرش سوری و پدرش 
ایرانی و از شهدای مدافع حرم است، اعضای گروه داعش 
جنایتکار، پیکر مطهر پدرش را پس از اینکه او را به شهادت 
رساندند، جلوی در منزلشان در ســوریه انداخته بودند و 
»شــهد« همان روز  در منزل را باز کرده بــا بدن بی جان 
پدرش مواجه شــده بود. او و مادرش چند سالی است که 
در ایران هســتند و امروز که بناست، شهیدی گمنام را به 
مدرسه بیاورند، از همه بیشتر اشک می ریزد و بی قرار است، 
هنوز خاطــره آن صحنه دلخراش از ذهنش پاک نشــده 
است. خیلی از بچه ها، تحت تأثیر »شهد«، با شهدا ارتباط 

برقرار کردند.
فاطمه یکی از بچه های مدرســه شهدای هسته ای تعریف 
می کرد که دختری در مدرسه ما بود که در ایام اغتشاشات 
سال قبل خیلی شیطنت می کرد، توهین می کرد و وقتی 
هم شنید که بناست 2شهید گمنام را به مدرسه بیاورند، 
دائم مســخره مان می کرد اما همین که تابوت شهید وارد 
مدرســه شــد، بی اختیار گریه کرد و از زیر تابوت شهید 
کنار نمی آمد و حال متحولی داشت. این همان مغناطیس 
پرقدرت شــهید اســت. واقعش هم همین است که خون 
شهید، غفلت ها و فتنه ها را از بین می برد و این چنین انسان 
بیدار می شود و سیاســت و معنویت با هم گره می خورند. 
با حضور شــهید به خصوص شــهدای گمنام که عاوه بر 
شهادت، مزین به صفت گمنامی هم هستند، قیام و بیداری 
برای عموم مردم ساده تر می شود و این حادثه عظیم ترین 
اتفاق روی زمین اســت برای قدرت گرفتن جبهه حق و 

نابودی جبهه باطل.
همه طرح های پیچیده دشمن، در ظرف غفلت انسان است 
که جواب می دهد و عملیاتی می شود و شهید با حضورش  
همه این نقشه ها را خنثی می کند و این چنین شهدا، منشا 
و نماد قدرت در ایران می شوند؛ قدرتی از جنس جمهوری 
اسامی. ایمان که بروز می کند آن هم در مقیاس یک ملت، 
قدرتی بی نظیر شــکل می گیرد و شــیاطین را به حاشیه 

می برد.
حالا در آستانه سالروز شــهادت حضرت زهرا)س(، مادر 
امت اسام، شهدا مادری کرده اند و سراغ ما آمده اند. مادری 
که به تعبیر رهبر انقاب، یک رهبر به تمام معناســت که 
همه بشریت را هدایت می کند. دست همه را هم می گیرد 

و جدا نمی کند.
دختران و پسران ایرانی، که هدف بی رحمانه ترین حمات 
دشــمنان در اغتشاشات ســال قبل بودند و دشمن امید 
داشــت که بتواند هویت و مرام آنها را عــوض کند، حالا  
به صحنــه آمده اند و خودی نشــان می دهنــد و هویت 

ایرانی اسامی خود را به عالم نشان می دهند.

بهزاد زارع حسین کاظم زاده؛ پژوهشگر

زنگ شهدا
همزمان با گرامیداشت ایام فاطمیه و روز ملی میزبانی دانش آموزان از پیکر شهدا در مدارس

شهدای گمنام، آیین اســتقبال، تشییع نمادین و 
وداع با پیکر پاک فرزندان خوشنام این آب و خاک در 

مدارس سراسر کشور در حال برگزاری است. در این برنامه 
که در روزهای اخیر در مدارس استان های مختلف کشور 
برپا شــده، متولدان دهه های80 و90 که دوران 8سال 

دفاع مقدس را ندیده و هیــچ درکی از آن ندارند، به 
استقبال لاله های زهرایی رفتند و مثل یک خواهر 

و برادر واقعی در برگزاری مراسم تشییع 
بهترین فرزندان وطن، سنگ تمام 

گذاشتند.

پریسا نوریگزارش
روزنامه نگار
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تشــییع پیکر پاک لاله های گمنــام وطن در 
دبیرستان »شاهد« شــیراز هم حال و هوای 
دیگری داشــت. دانش آموزان دبیرستان که 
اغلب عضوی از خانواده بزرگ شهدا هستند، از 
نخستین روز هفته با گل و گاب و اسپند برای 
استقبال از عضو تازه تفحص شده خانواده شان 
به فرودگاه رفتند و او را تا مدرســه همراهی 
کردند. مریم ســهرابی، یکی از دانش آموزان 
مدرسه که همراه با جمعی از هم کاسی هایش 
با سربند »یازهرا« در مراسم استقبال از شهید 
شرکت کرده می گوید: »صاحب اصلی مدرسه 
شاهد، شــهدا هســتند و ما امروز نه میزبان 
که مهمان این شــهید بزرگوار هستیم.« این 
دانش آموز که برادرزاده یکی از شهدای جنگ 
تحمیلی است، حال و هوایش از لحظه ای که 
چشمش به تابوت شــهید می افتد را اینطور 
شرح می دهد:  »به خودم قول داده بودم وقتی 

چشمم به تابوت شــهید می افتد، گریه نکنم 
اما لحظه ای که تابوت شــهید گمنام را دیدم 
به این فکر کــردم که الان مــادرش، پدرش، 
خواهر و برادرش کجا هســتند؟ چه حســی 
دارند؟ و با این افکار بی اختیار اشک از چشمانم 
ســرازیر و این شــعر در ذهنم تداعی شد که 
»ای پر شکســته مرغ پریشــان کیستی /  ای 
ماهپاره شــمع شبستان کیســتی؟« برپایی 
موکب عزاداری و نمایشــگاه تصاویر شــهدا، 
تهیه  آش نذری، درست کردن دالان گل سرخ 
در مسیر ورود پیکر شــهید به مدرسه و ده ها 
برنامه  دیگر حاصل یــک هفته تاش دختران 
دبیرستانی برای استقبال از شهید گمنام است. 
نرگس خاتون اســفندیاری، مدیر دبیرستان 
شاهد درباره آمادگی دانش آموزان برای برپایی 
مراسم این گونه می گوید:  »اغلب دانش آموزان 
ما از خانواده شهدا هستند و به شهید و شهادت 

ارادت دارند اما آنها احساس می کردند عضوی 
از خانواده شان را قرار است تشییع کنند. آنها 
می گفتند: خانوم حالا که خانواده شــهید در 
مراسم نیستند ما همگی خواهر شهید هستیم 
والحق هم که حق خواهری را ادا کردند چون از 
چند روز قبل تا ساعت ۷-6 غروب در مدرسه 
می ماندند تا یک مراســم آبرومند و در  شــأن 

استقبال از شهید را تدارک ببینند.«

دانش آموزی که بانی برگزاری مراسم شد
دبیرســتان دوره اول پســرانه »شهید حجت 
مهاجر« شهر شیراز هم روز سه شنبه گذشته 
میزبان پیکر مطهر یکی دیگر از شهدای گمنام 
دفاع مقدس بود. پسرهای ۱۳تا۱5ساله از چند 
روز قبل دست به کار شده بودند تا فضای مدرسه 
را با برپایــی موکب، نصب پرچم های ســیاه، 
دعوت از خانواده شهدا برای استقبال از شهید 

سرافراز آماده کنند. در روز ورود شهید، بچه ها 
با گل و گاب و پاکارد به دســت به استقبال 
مهمان عزیزشــان رفته، دورش حلقه زدند و 
پس از اجرای نوحه و مدیحه سرایی، با کاشت 
یک نهال در حیاط مدرســه یاد شهید را زنده 
نگه داشتند. ساسان عباسی مدیر مدرسه که از 
فرزندان شهدای دفاع مقدس است، از اشتیاق 
دانش آموزان برای مراسم استقبال این طور یاد 
می کند:  »وقتی بچه ها خبردار شدند که مدرسه 
ما افتخار میزبانی از یک شهید را دارد، خیلی 
کنجکاو بودند و می گفتند ما درباره شــهدای 
گمنام چیزی نمی دانیم و ســؤالات بسیاری 
می پرسیدند.« در میان بچه هایی که در مراسم 
وظایف محوله را با دقت انجام می دادند، طاها 
زارعی نوجوانی که با پانسمانی بر چشم مشغول 
پذیرایی بود، جلب توجــه می کرد. مادر طاها 
توضیح می دهد:»طاهــا به تازگی تحت عمل 

جراحی چشم بوده و حالا به شکرانه بهبودی و 
برای ادای نذرش از مهمانان پذیرایی می کند. 
وقتی دکترها گفتند پسرم به پیوند قرنیه نیاز 
دارد، خیلی دلم شکســت، ایام فاطمیه بود و 
دســت به دامان حضرت زهرا)س( شــدم که 
اگر پسرم خوب شــود در مدرسه نذری بدهم. 
روزی که خبردار شدم قرار است تشییع پیکر 
شهید در مدرســه برگزار شود، نیت کردم اگر 
چشم پســرم بهبود پیدا کند، میزبان مراسم 
شوم.« مادر طاها درحالی که بغضش را به آرامی 
فرو می برد، می افزاید:  »روز بعد پزشــک پس 
از معاینه چشــم پســرم خبر داد که اقدامات 
درمانی اولیه جــواب داده و دیگر نیاز به پیوند 
قرنیه نیســت، درحالی که از خوشحالی اشک 
می ریختم به مدیر مدرسه زنگ زده و گفتم به 
برکت حضور این شهید نذرم ادا شده و با پسرم 

بانی پذیرایی مراسم هستیم.«

همگی خواهر شهید هستیم

زد
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دانش آموزان یزدی در 200مدرسه این استان، 
میزبان پیکر 5شــهید خوشــنام وطن بودند. 
هنرستان دخترانه »یاوری« ازجمله مدارسی 
بود که روز چهارشنبه درهای آن به روی مهمان 
ویژه اش باز شــد. دختران هنرآموز یزدی قبل 
از شروع مراســم، درحالی که سربند »ما ملت 
شهادتیم« بر پیشانی بسته بودند، تنها درخت 
نخل حیاط مدرسه را با چفیه و نوارهای رنگی 
به زیبایی آراســتند و جایگاه باشکوهی برای 
تابوت شــهید مهیا کردند. »فاطمه کرمانی« 
مدیر هنرستان درباره مشارکت دانش آموزان 
در تشییع پیکر شهید گمنام می گوید: »وقتی 
از 2روز قبل به بچه ها اعام کردیم که مدرسه 
ما افتخار میزبانی از یک شهید گمنام را دارد و 
باید مراسمی برای استقبال از این مهمان عزیز 
برگزار کنیم، بدون استثنا همه دانش آموزان، 
حتی آنهایی که به خاطر سبک زندگی و تفکر 

خانواده هایشان از ارزش های انقابی کمی دور 
هستند، برای کمک داوطلب شدند.« او از حال 
و هوای دانش آموزان در روز تشییع پیکر شهید 
این   گونه یاد می کند: »وصف شــدنی نیست، 
در روز مراسم مدرســه حال و هوای معنوی و 
روحانی داشت. بچه ها مشتاق بودند زیر تابوت 
شهید را بگیرند، وقتی راوی مراسم از خاطرات 
روزهای جبهه و رشادت رزمندگان شهید نقل 
می کرد، همه متاثر شده بودند، باحیرت می دیدم 
که حتی دخترانی که کمی مقنعه شــان عقب 
است و به اصطاح شــل حجاب هستند، کنار 
تابوت شهید به آرامی اشک می ریزند.« او ادامه 
می دهد: »بعضی بچه ها باورشان نمی شد یک 
شهید را از نزدیک می بینند، جلو می آمدند و به 
تابوت دست می کشیدند و می پرسیدند:»خانوم 
واقعا این شــهید از جبهه آمده؟« خانم مدیر 
از مشارکت همســایه ها در برپایی مراسم هم 

یاد می کند: »همه اهالی محل و همســایه ها 
برای مشــایعت شــهید آمده بودند و اسفند 
دودمی کردند و گاب می پاشیدند. حتی یک 
آقایی یک دیگ پر از غذای نذری آورد و گفت 
ما دیشب متوجه شدیم که قرار است شهید به 
مدرسه بیاید، دست به کارشدیم و غذای نذری 

پختیم تا در میان دانش آموزان توزیع کنیم.«

می خواهیم با این قهرمان عکس یادگاری 
بگیریم 

دبســتان پســرانه »دانش« شــهر یــزد هم 
روز سه شــنبه میزبان یکی دیگر از شــهدای 
خوشــنامی بود که پیکر مطهــرش به تازگی 
تفحص شده اســت. تابوت گلگون شهید راس 
ســاعت ۱0صبح بــر دوش اهالــی و والدین 
دانش آموزان وارد حیاط مدرسه شد و از میان 
پسربچه هایی که شاخه گل به دست به احترام 

حضور شهید در 2ردیف منظم به صف ایستاده 
بودند، گذشت و در جایگاهی که با گل و پرچم 
و عکس شهدا آراسته شــده بود، قرار گرفت. 
»فاطمه کریمی« معاون دبستان که از حال و 
هوای معنوی حضور شهدا در مدرسه متاثرشده، 
می گویــد: »بودن کنار شــهدای گمنام حس 
عجیبی دارد، شهدایی که نام و نشانی ندارند، 
نمی دانی اهل کجا هســتند و به ظاهر آنها را 
نمی شناسی ولی در اعماق قلبت حس می کنی 
که خیلی سال است که آنها را می شناسی، حس 
غریبگی نداری.« او حس و حال دانش آموزان 
مدرسه را در هنگام حضور شهدا اینطور شرح 
می دهد: »بچه ها از حضور پیکر مطهر شــهید 
در مدرســه خیلی هیجان زده بودنــد، اجازه 
می گرفتند تا روی تابوت شــهید دلنوشــته 
بنویســند. کاس اولی ها هم که هنوز نوشتن 
را به درستی یادنگرفته اند، برای اینکه از قافله 

عقب نمانند، بر تابوت نقاشی می کشیدند.« او 
ادامه می دهد: »آن روز همه  چیز متفاوت بود، 
صحنه هایی کــه می دیدیم برایمــان جالب و 
عجیب بود. مثا بچه ها تابوت را می بوسیدند و 
مثل وقتی که به زیارت می روند، دست به سینه 
چند قدم عقب می رفتند و سپس دور می شدند. 
مهر و محبت شهید طوری به دل بچه ها نشسته 
بود که دلشان نمی خواست مراسم تمام شود. 
می گفتند بگذارید تابوت شــهید کمی بیشتر 
اینجا بماند، می خواهیم کنار تابوت این قهرمان 
عکس یادگاری بگیریم و... « همراهی خانواده ها 
و اولیای بچه هــا نیــز در آن روز متفاوت بود. 
کریمی می گوید: »مــا از والدین دعوت نکرده 
نبودیم فقط یک اطاعیه درباره برنامه در گروه 
مجازی مدرسه گذاشته بودیم و انتظار چنین 
استقبالی را نداشــتیم اما از جمعیتی که برای 

تشییع به مدرسه آمدند، غافلگیر شدیم.«

خانوم این شهید از جبهه آمده؟

وداع 
با شهدای گمنام

به گفته سردار سرتیپ پاسدار حسن حسن زاده 
فرمانده سپاه حضرت محمد رسول الله)ص(، مراسم 

وداع با شهدای گمنام همزمان با تهران در همه استان های 
کشور برگزار می شود. مراسم وداع در تهران روز شنبه 25آذر 
همزمان با شب شهادت حضرت زهرا)س( در موزه ملی انقاب 
اسامی و دفاع مقدس خواهد بود. تشییع شهدا یکشنبه 26آذر 
8 صبح از مقابل در اصلی دانشگاه تهران آغاز خواهد شد و تا 

معراج شهدا ادامه خواهد داشت. تدفین شهدای گمنام 
از دوشنبه 2۷آذر در تهران و مراکز استان ها در 

مکان هایی که از قبل تعیین شــده اند، 
انجام می شوند.
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مدرســه های »هاجر«، »22بهمن«، »آزاده«، 
»حوا«، »فردوســی«، »قــدس« و »حجاب« 
استان بوشهر هم ازجمله مقاصد فرهنگی بودند 
که در روزهای گذشــته از عطر شهدای گمنام 
آکنده شدند. »صدیقه کرفتی« مدیر دبیرستان 
»حجاب« درباره آیین بدرقه و تشییع شهدا که 
به شیوه بومی در این مدرسه برگزار شد، چنین 
روایت می کند: »ما بوشهری ها رسم داریم در 

مراسم تشییع پیکر مطهر شهدا، درست مثل 
دسته عزاداری  ماه محرم سنج و دمام بزنیم اما 
چون این موقع سال سنج و دمام به آسانی پیدا 
نمی شــود، گروه های مردمی و به ویژه هیئت 
محله به کمک ما آمدند و وســایل عزاداری و 
سیســتم صوتی و تجهیزاتی که برای برپایی 
یک مراسم آبرومند نیاز داشتیم برایمان فراهم 
کردند.« کرفتــی درباره مشــارکت دختران 

دبیرســتانی در برپایی مراســم تشییع شهدا 
اینطور می گوید: »این نسل مثل ما نیستند و 
این موضوعات را ندیده اند، پس انتظار نداشتم 
چنین با شور و شوق در اجرای مراسم مشارکت 
داشته باشــند یا اســتقبال کنند اما برخاف 
تصورم بچه هــا درحالی که چفیــه دور گردن 
انداخته بودند، خودجوش هر کاری برای بهتر 
برگزار شدن مراسم از دستشان برمی آمد انجام 

می دادند. شور و حال توأم با غم و حزن همه جا 
را فراگرفته بود. یکی اسفند دودمی کرد، یکی 
روی جمعیت تشییع کننده گاب می پاشید، 
یکی وسایل پذیرایی را آماده می کرد و چندتایی 
از آنها صندلی ها را مرتــب می چیدند، یکی از 
خانه شــان نذری آورده بــود و توزیع می کرد 
و... هرکدام هرچه در چنته داشــتند در طبق 
اخاص گذاشــتند.« او حال و هوای روحانی و 

معنوی لحظه ورود تابوت شهید به مدرسه که 
با نواختن سنج و دمام و نوحه بوشهری همزمان 
بود، را این طور شرح می دهد: »دانش آموزان با 
چشمانی اشــکبار، انگار که عزیزی را به خانه 
ابدی بدرقه می کنند، بــا احترام تابوت را روی 
دستانشان گرفته و به جایگاه بردند. به نظر من 
بچه ها با این کارشان نشــان دادند که قدردان 
خون شهدا هســتند و می دانند امنیت امروز 

کشورمان مدیون این لاله های پرپر شده است.«قدردان خون شهدا هستیم

پرسشگری درباره 8سال دفاع مقدس
افرادی که از حوالی دبســتان پسرانه »شهید 
باهنر« بوشهر رد می شدند هر روز صدای همهمه 
و شطینت بچه ها را می شنیدند اما آن صبح حال 
و هوای مدرسه همزمان با ایام فاطمیه با روزهای 
دیگر متفاوت بود و از نخستین ساعت های صبح 
روز سه شنبه آنها پذیرای پیکر مطهر شهیدی 
گمنام بودند و پســربچه ها در لباس های فرم 

آبی رنگ یکدســت درحالی که یک شاخه گل 
ســرخ به دســت گرفته بودند برای استقبال از 
مهمان عزیزی که در راه مدرسه شان بود سر ازپا 
نمی شناختند. آنها از جلوی ورودی مدرسه تا 
جایگاهی که برای تابوت در حیاط درست کرده 
بودند در سکوت کامل و با احترام ایستاده و بعد 
از اینکه پیکر شهید در جایگاه قرار گرفت، برای 
بوســیدن و گلباران کردن تابوت در صف های 
منظم حرکت کردنــد. »دلاور دهداری« مدیر 
دبســتان درباره حال و هوای بچه ها می گوید: 

 »در برنامه هایــی که پیش از این در مدرســه 
برگزار می شد، شــیطنت و بازیگوشی کودکانه  
پسربچه ها گاهی نظم برنامه را به هم می ریخت 
و من نگران بودم که در این مراسم این موضوع 
تکرار شود اما در کمال تعجب دیدم در زمانی که 
پیکر شهید وارد مدرســه شد، همان بچه هایی 
که تا یک دقیقه قبل پر از شــیطنت و همهمه 
بودند، از روی احترام ســکوت کــرده و تا آخر 
برنامه همکاری بســیار خوبی با ما داشــتند.« 
مدیر مدرسه که خودش از شهدای زنده و جانباز 

دفاع مقدس است، ادامه می دهد:  »بعد از تمام 
شدن مراسم برای تشکر از بچه ها به خاطر نظمی 
که حین مراسم داشتند، ســر کاس هایشان 
رفتم و متوجه شــدم ســؤالات زیادی درباره 
دوران 8سال دفاع مقدس و حال و هوای جبهه و 
جنگ و شهدا ذهنشان را درگیر کرده، با کمک 
همکارانی که تجربه جبهه و جنگ داشــتند تا 
آخر وقت به ســؤالات بچه ها پاسخ دادیم و آن 
روز به برکت حضور آن شهید مدرسه مان حال و 

هوای معنوی و نورانی گرفت.« 


